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  حقوقي معامله فضولي مسبوق به منع  وضعيت

  دامادسيد مصطفي محقق  

   26/9/1393تاريخ پذيرش:     21/9/1393 تاريخ دريافت:

  چكيده
اي كه شخص غير مالك بدون هرگونه سمت قانوني بر روي مال ديگـري انجـام    معامله

نتيجه آن غير نافذبودن عقـد اسـت. معاملـه غيـر نافـذ       و فضولي استاي  دهد معامله مي
 يا مردود اعلام گردد. گاه معامله انجام شده قبـل از انجـام،   تواند توسط مالك تنفيذ و مي

گيرد كه بدون شك با صورتي كه پس از اطلاع رد كـرده   مينهي مالك قرار  مورد منع و
اين مقاله به وضعيت حقوقي چنين معامله پرداخته شده كه آيا بـاز   در باشد متفاوت است.

كان لم يكن خواهد بود. پاسخ هرچه باشـد داراي آثـار    هم غير نافذ است يا آنكه باطل و
  . خواهد بود متفاوتي حقوقي بسيار

   واژگان كليد
  .عدم نفوذ، معاملا ت دولتي، د معامله، نهي از معامله، تنفيذ معامله، بطلانر

  مقدمه
آن اين هاي  صورت . يكي از، صور مختلف داردگيرد مي كه توسط شخص فضول انجاماي  معامله

كه شـخص اصـيل    حالي كند در مي است كه شخص فضول مبادرت به انجام معامله براي اصيل
در اي  خصوص چنـين معاملـه   در نهي كرده است. اين امر منع و فضول را ازقبل از انجام معامله 

دانند نسبت به اين  مي منوط به رضايت فقيهاني كه اصل معامله فضولي را صحيح و ميان در فقه
  ؟.يا... و نافذباطل است يا غير آيا اختلاف عميق است، (مسبوق به منع) فرض

                                                            

 استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي  
Mdamad@sbu.ac.ir 
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 هم از معاصـرين.  خرين وأهم از مت و هستند قدما ست كه صاحب نظران طرفين هم ازا جالب آن
 ايضاح الفوائـد، ج ( ق).ه( قرن هشتم  ) فخرالمحققين558/ه(تذكرق) .قرن هشتم ه ( حلي علامه

  سيد محمد كاظم ) 64 ص، 4 ج (قرن دهم) ( جامع المقاصد،محقق كركي  )417 ص، 1
بطلان داده انـد. محقـق    نظر بر )126، ص 2ج  المكاسب،ه (حاشي قرن حاضر)ي يزدي (يطباطبا

را فاسد دانسته است به دليـل   دهد مي روي مال مغصوبه انجام كركي بيعي كه شخص غاصب بر
 همان) ولي شيخ انصاري مطلقا، است. (كركيمحقق آنكه با توجب به غصب عدم رضايت مالك 

 سوي مالك را منتفي ندانسته تنفيذ عقد از حق اعلام رضايت و و عدم نفوذ داده نظر به صحت و
  . اند متمسك شده نقلي طرفين براي نظر خويش به دلائل عقلي و ).374ص، 3، ج(مكاسب است

گرتـه   بـا  اين مسـئله  ما در ،دانيم مي نها واردايراداتي را كه بر آ و نقد و با قطع نظر از دلائل نقلي
از حاشـيه   شاگردان شيخ انصاري و ق) از.ه1354ف/ ( كلام علي بن عبدالحسين ايرواني گيري از

، ارشـاد اسـلامي   ، انتشـارات فرهنـگ و  122ص، 1 (حاشـيه المكاسـب، ج   پردازان كتاب مكاسب
  است به شرح زير: داريم كه مبتني بر موازين حقوقي ق، نوبت اول) نظري تفصيلي.ه1404

  نظر ما
  صورت متصور است : به نظر ما براي چنين فرضي دو

زمان اعلام نسبت به اصل معاملـه باشـد    در منع مالك فقط حاكي از عدم رضايت: صورت اول
 ولخطاب به  شخص فض كراهت خويش داشته باشد. مثل آنكه مالك بدون آنكه نظر بر استمرار

 فعلاًمانند مشاور املاك) كه از وي پرسيده است آيا مايليد ملك شما را بفروشم؟ گفته باشد من (
رسد در چنـين فرضـي    مي قصد فروش ملكم را ندارم شما نسبت به فروش آن اقدام نكن. به نظر

چنانچه شخص فضول مبادرت به انعقاد عقد براي مالك بنمايد ممكن است گفته شـود كـه ايـن    
  معامله را تنفيذ كند. واعلام رضايت ،رغم سخن قبله ب راي مالك باقي است كهحق ب

منع مالك حالت استمرار داشته باشد مانند آنكه مالك به شخص مشـاور امـلاك    : صورت دوم
دهي، هرگز راضي نيسـتم شـما    من انجامروي ملك  بگويد من راضي نيستم هيچ گونه معامله بر

در ايـن فـرض   . مـردود اسـت   وقتي انجام دهي باطل و قدي در هرهر ع ملك مرا معامله كني و
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 رغم منع مالك مبادرت به انجام معامله بنمايد، معاملـه مزبـور باطـل و    هب چنانچه شخص فضول
  كان لم يكن است. 

  استدلال:
ست كه عدم رضايت مالك نسبت بـه  ا ناگفته پيدا ،صحت صورت نخستين قابل توجيه است زيرا

كـان   كه آنچه عقد فضولي را باطل و حالي در ،كند عقد انجام شده را ايفا نمي ش رداصل عقد نق
سازد كراهت مالك نسبت به عقد انجام شده پس از انعقاد است و در اين فرض وجود  مي لم يكن
احراز نمود ولـي   وان با كمك استصحابت مي را هرچند را تا مرحله پس از عقد ادامه آن و كراهت
جـاي ترديـد    سـازد،  عقد را كان لم يكن اثر انشا و صحاب شده نقش رد را ايفاراهت استاينكه ك

صورت دوم چنين ترديـدي   اما در .انشا شده چيزي بيش از وجود كراهت است رد عقد ،است زيرا
 را نسبت به معامله به زمان پس از عقد شـمول و  نهي كراهت خود مالك با انشا ،زيرا ندارد. وجود

 و ساخته اثر بي واعلام نموده شني عقد منعقد شده به صورت فضولي را مردود رو به تسري داده و
عقد انجام گرفته ولي  نهي قبل از به ديگر سخن در اين فرض هرچند انشا لذا باطل خواهد بود. و

لذا تفاوتي با رد پس از  يعني كراهت از انجام عقد انجام شده زمان پس از عقد است وظرف منشأ 
بنـابراين چنانچـه مالـك از نظـر قبلـي خـويش        سـازد.  مي عقد انجام شده را بلا اثر عقد ندارد و
 ـمعام بخواهد اگر او آن خود سازد، تواند به صرف اعلام رضا معامله را از نمي منصرف شود  ه را ازل

  .تجديد نمايد را عقد با قصد انشا مجدداً آن خود كند بايد
خواهيم صرف كراهت را همچون رد بدانيم تا  نمي ما فرض دوم در خواننده گرامي توجه دارند كه

 نيـز شـيخ محمـد حسـين اصـفهاني      ) و224ص، 1، ج(منيـةالطالب  نقد جنـاب ميـرزاي نـاييني   
حسب بيان ارائه شده در فرض اخير آنچـه   ،آن وارد باشد، زيرا بر )113، ص2ج المكاسب،حاشية(

 ي است كه زمـانش قبـل از عقـد و   ياانش بلكه صرف وجود كراهت نيست، كند فا مينقش رد را اي
عقد را كان لم  و كند مي عمل همانند رد كاملاً سريان يافته است و پس از عقد به زمان ش نشأم

  سازد. مي يكن
آن ارائـه نـداده نيـز     نقدي بـر  پذيرفته و بيان ارائه شده فوق با استدلالي كه شيخ انصاري تلويحاً

سـت   ا موجه به نفع نظريه بطـلان ايـن   استدلال عقلي گويد تنها مي شيخ انصاري. متفاوت است
كـافي   همين مقدار براي رد عقـد  و ماند مي عقد باقي كه بگوييم منع مالك تا يك لحظه پس از
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 ص، 4 جامع المقاصـد، ج ( اثر است. اين استدلال توسط محقق كركي لذا اجازه لاحقه بي است و
  گويد: مي شيخ انصاري. بيع غاصب گفته است ) در مورد69
امـاره بـر   ،ست كه بيع شخص غاصب باطل اسـت زيرا ا از كلام محقق ثاني (كركي) آن مستفاد«

ايـن اسـتدلال   -انصـاري -مـا  ولي به نظر .ست از غصبدارد كه عبارت ا عدم رضاي مالك وجود
منـع   قـا ب قتي مورد نهي قرار گيرد بنـابراين يم عقد ويدارد. تنها توجيه اين است كه بگوتوجيهي ن

  ».نخواهد داشت الك حتي تا يك لحظه پس از عقد كافي در رد است لذا ديگر اجازه اثرم
جاي ديگر اظهار كرده اند  كه محقق كركي در باور آن داند بر مي را مبتني شيخ انصاري اين نظر

الثـاني،   قو يظهر من المحق ـ «عدم الرضا كافي است. ( صرفاًاينكه براي رد معامله  مبني بر
 الغصب. ةعلى عدم الرضا و هيالقرينةالدال إلى الغاصب؛ نظراً فساد بيع »احتمل حيث

 وقع منهياً  إذا العقد تخيل:.............و أن كان، فهذاالقول لا وجه له ظاهراً، عدا كيف و
 اللاحقـة؛ بنـاء   الإجازة ، فلاينفعالرد في الموجود بعد العقد و لو آناً ما كاف فالمنع عنه
  ).مكاسب/همانجا»/بالعقد سوى عدم الرضاالباطني الرد في عتبره لا يأن على

اين نظر  از مزبور رغم موجه دانسته شدن اين استدلال توسط شيخ انصاري به نظر ما استدلاله ب
 عدم رضـايت  صرفاًتواند از ناحيه منع مالك تا پس از عقد باقي بماند  مي قابل نقد است كه  آنچه

كـه مفهـومي اثبـاتي     رد عقـد  باطني كه مفهومي سـلبي اسـت بـا    ايتعدم رض و ستا باطني او
شده توسط فضول اسـت و نيـاز بـه قصـد      اشاثر كردن عقد ان نقش رد بي .باشد، متفاوت است مي

 آن نـوع منـع و   ، درارائه كـرديم  ست در بياني كه ما نسبت به صورت دوما ولي ناگفته پيدا دارد.
، صرف عدم رضـايت نيسـت   سطور فوق بيان گرديد رش دمثال كه جنبه استمراري دارد واي  نهي

نمـوده كـه    چنـان انشـا   آينده توسعه داده و كردن عقداثر  بي را براي خود نهي بلكه مالك منع و
  نمايد.  تواند نقش عمل حقوقي رد را ايفا كاملاً ميبراين بنانقش نمايد.  آينده ايفا منشأ ش در

 بطـلان معاملـه فضـولي    نظـر بـر   ،مكاسب حاشيه پردازي يزدي، ديگر يسيد محمد كاظم طباطبا
 وي بـر  برداشت از روايـات.  دارد ولي نه با اين استدلال بلكه با نقد كلام شيخ در مسبوق به منع

 قواعـد عامـه و   نه منطبق بر و داند مي ييري صحت عقد فضولي را امري استثناخلاف شيخ انصا
 غيـر آن  و بـارقي  واياتي از جمله حديث عروه. صحت بيع فضولي را مستند به رعمومات مشمول

 ي بودن دلائل مزبور بايد مضيق تفسـير شـوند و  يباور است كه با توجه به استثنا اين بر داند و مي
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) نقـد  ةالمكاسبحاشي ،ييطباطبا( باشد. منع سابق نميمتيقن آن موردي است كه مسبوق به  قدر
 كـلا نقـادي  خ محمد حسين اصـفهاني نيـز   روايات مورد استدلال شيخ انصاري توسط مرحوم شي

هرچند دلائل عقلي ايشـان   دانسته شده  است. استناد قابل غير شيخ مردود وهاي  برداشت شده و
 محـور اصـلي در اسـتدلال شـيخ انصـاري و      نظر شيخ را تقويت كـرده اسـت.   را تقويت نموده و

باشـد. ولـي بـا     مـي  انجام شدهساختن عقد اثر  بي پيروانش ناكافي بودن كراهت براي تحقق رد و
تحليلي كه در خصوص فرض اخير ارائه گرديد روشن شد كه در فرض مزبور صرف اعلام كراهت 

  گيرد. مي عمل رد صورت  كاملاًنيست بلكه 

  نظر قانون مدني ايران
  داشته است : در قانون مدني ايران در ماده مقرر

 .ندارد يرد نباشد والا اثر ت كه مسبوق بهثر اسؤم ياجازه در صورت ـ 250ماده 

طور كه در سطور فوق بيان  همان است  و» رد«ماده فوق سخن از معامله فضولي مسبوق به  در
شده توسـط فضـول را مـردود     اي دارد كه عقد انشا ك عمل حقوقيي ظهور در» رد«گرديد كلمه 

 .قد كاملاً متفاوت استل از انجام عنهي قب ست كه اين عمل حقوقي با منع وا ناگفته پيدا و سازد
مـا بـا    ولي به نظـر  .در قانون مدني ايران نيامده است به صراحت عقد له منع قبل ازئبنابراين مس

نهي صادره از سـوي مالـك جنبـه     استدلال ارائه شده فوق در فرض دوم يعني صورتي كه منع و
توانـد   مـي  ،يابـد  جريـان مـي  مان پس از عقد نيز زمنع پيشين به  نهي و اثر انشا استمراري دارد و

تنفيـذ   محلي براي اجازه و عقد فضولي منعقد شده را باطل سازد و مشمول ماده فوق قرار گيرد و
  باقي نگذارد.

حـاكي   454رسد ماده  مي ، به نظردر قانون مدني صريح به نحو له فوقئبه رغم مطرح نشدن مس
  دارد: مي مقرر ماده مزبور .1است گذاران مدني بوده قانون توسط ين نظراز پذيرفته شدن هم

                                                            
اند. راقـم ايـن سـطور در سـال      . شارحين و حاشيه پردازان قانون مدني كمتر به تشريح و تحليل اين ماده پرداخته1

 ص ص، 10-9ش  - 1372زمستان ، حقوقي دادگستري مجلهام (  اي منتشر كرده در مجله دادگستري مقاله 1372
  ) و براي نخستين بار كليه احكام مندرج در ماده را تحليل فقهي نمودم.54تا  45
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رسد كه بطلان اجاره نيز بـا   مي توضيحي نداده اند ولي به نظردر پاسخ به اين سؤال مقدار ايشان 
تراط از انعقاد عقـد  ين معنا كه موجر با اشه ادر فوق كاملاً قابل توجيه است. باستدلال ارائه شده 

، بـا  ام شده هرچند غيرنافذ منعقـد شـود  بنابراين اجاره انج نهي مستمر نموده و منع واجاره به غير
  است. محكوم به بطلان و مردود مزبور نهي توجه به منع و

  دولتي ممنوعه  وضعيت معاملات
مـاده   در باطل اعلام شده اند از جملـه  مصرحا بسياري از معاملات دولتي به موجب قانون جرم و

كشـوري   معاملات دولتي و كارمندان دولت در نمايندگان مجلس و و دوم قانون منع مداخله وزرا
ه و يا ب شخصاًخلاف مقررات ماده فوق  كه بري اشخاص«چنين آمده است:  22/10/1337مصوب 
سال  تا چهار مجرد از دو  به حبس به انجام معامله نمايند....وسيله اشخاص ديگر مبادرت  نام و يا

ت مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعـدد متضـامنا   معاملا و ...محكوم خواهند شد 
  »باشند. يابطال آن م و يورآاز آن معامله ياد يل پرداخت خسارات ناشئومس
گونه معاملات به اصطلاح اصول فقه از مصاديق معاملاتي هستند كه نهـي بـه ذات معاملـه     اين

  لذا باطل دانسته شده است.  خورده و
، اما قانون تصريح به بطـلان نكـرده   منوع اعلام شدهم وجرم  معاملات دولتي از ولي برخي ديگر

تي كـه بـا   ات معامله نخورده تا فاسد باشد مانند معـاملا به اصطلاح اصول فقه نهي به ذ است، و
  .)1348خرداد19وع ماده واحده مصوب موض( اند تباني انجام گرفته

مور أم به جهت آنكه آنان كارگزاران دولتي انجام گرفته اين دسته معاملات كه توسط نمايندگان و
 اختيـار  و خـارج از حـدود اذن   به عدم تباني بوده اند لـذا معاملـه   موظف به رعايت غبطه دولت و

منع قانوني كه جنبه اسـتمراري   نافذ است ولي با توجه به نهي والاصول غير علي صورت گرفته و
  غير قابل تنفيذ است.  و كان لم يكن از سوي حاكميت دارد بنابراين باطل و

عمالي باشد كه رسد معاملات دولتي كه توسط كارگزاران انجام ميگيرد چنانچه توام با ا مي به نظر
اكل مال بالباطل،انواع ، هاي شخصي نظير سوء استفاده – ق حسنه بودهخلاف نظم عمومي واخلا

نيز مشمول همين حكم است زيرا اينگونه اعمال مـورد منـع و نهـي مسـتمر      -رانتها وامثال آن 
 ـ پس از معاملـه نيزكما نداشته و امله انجام گرفته رضايتحاكميت است وهرگز به مع  و داردكـان ن

توجيه فقهي بطلان برخي بنابراين معامله نه تنها تنفيذ نشده تلقي كه مردود وكان لم يكن است. 
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از   سوءاسـتفاده «قانون اساسي همين استدلال است. در اصل مزبـور   49معاملات مندرج در اصل 
مصـوب   49 قانون نحوه اجراي اصل 5آمده است. و در ماده »   دولتي  معاملات ها و كاري  مقاطعه
  آمده چنين تفسير شده است:1363

شـرايط در   عـدم رعايـت قـوانين و مقـررات و     ها و معاملات دولتي كاري سوءاستفاده از مقاطعه«
درآمد نامشـروع   حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص

مسلم  قراردادي برخلاف شرع و مصالح يا شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله
  »امت اسلامي انعقاد يافته

ضمانت اجراي اينگونه معاملات بطلان وكان لم يكن شـدن آنهـا دانسـته     10 و 9 و 8 ودر مواد
  شده است.به شرح زير:

در  دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايـي اشـخاص حقيقـي و يـا حقـوقي      -8ماده 
ولـي   مشخص است بايد به صاحبش رد شـود  دار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آنصورتي كه مق

معلـوم نباشـد    شود و اگر مقـدار آن  اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده مي
آن مشـخص   صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب چنانچه

   .ولي امر قرار دهد نيست بايد خمس مال را در اختيار
متصـرف   اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارايي نامشـروع بـه نحـوي از    -9ماده  

اموال و دارايـي   نيست متصرف فعلي اين نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلاً در اختيار او
رفتار خواهد شـد   7ماده  بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق

   .اين قانون خواهد بود 3 اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده و رسيدگي به
بپـردازد   در صورت تلف عين كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آن را -1تبصره  

  .نمايد ايادي ما قبل خود رجوع تواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از و مي
را به  اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم -10ماده  

 »…كند مجازات لازم محكوم مي
)، محقـق  293ص، 8ج، الافهـام  جمله شهيد ثاني (مسـالك  شايد بتوان از سوي فقيهان بزرگي از

) كـه نظريـه   293ج، 8ج، (جامع المقاصـد  و محقق كركي )632ص  ،7ج ،عاملي (مفتاح الكرامه 
وكالـت گفتـه   ايشان در مبحث . ايشان را شيخ انصاري مورد نقد قرارداده با همين بيان دفاع كرد
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طـرف   باشـد و  خريـد مـالي   سوي ديگري در شخصي در دادگاه مدعي داشتن اذن ازاند چنانچه 
 پس از اداي دهد منكر را سوگند  ،توجه به فقدان بينه از سوي مدعي دادگاه با ، وانكار كندمقابل 
از  ين معني كه ديگـر قابـل تنفيـذ   ه اب گردد، مي بيع انجام شده كان لم يكنتوسط منكر، سوگند 

البته مقتضاي قواعد هـم همـين    و دارد . شيخ انصاري اصرار بر عدم نفوذسوي منكر نخواهد بود
و اثـر   باشد چيزي نميفوذ عدم نء باشد نتيجه آن جز عدم رضا بردال  صرفاً اگر سوگند ،است زيرا

سوگند بر عدم اذن، چيزي بيشـتر   رسد مفاد مي كند. ولي به نظراثر  بي تواند نمي شده را انشا عقد
 حـاوي مفهـوم اثبـاتي و    انجـام معاملـه و   از نهـي  اداي سوگند منـع و  مفاد. باشد مي از عدم رضا

  معامله را باطل سازد. و دتواند رد محسوب گرد مي بنابراين
بررسي بحـث اثـر نهـي در معـاملات كـه       ه لازم به ذكر است كه اين مبحث با تحليل وخاتم در

 گرفتـه تـام و   اصولي ما مورد بحث قرار ادبيات فقهي و ترين وجه در يمستوف به بهترين و انصافاً
الامـور مرهونـه بـه    و  مستقل ارائـه خـواهيم داد.  اي  ما به خواست خدا در مقاله گردد و مي كامل
  .ها اوقات
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